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 حقوقي وضعيت فقهي و

 جايگزين استفاده از رحم

    مهدي عليزاد  
   خصوصي پژوهشگر و كارشناس ارشد حقوق 

 چكيده      
باعااث شااد  تااا  « باااروري»وشااهاي نااوين  پيشاارفتهاي دانااش پزشااكي در ر 

باه ماوازات   . مثال انساان پديادار شاود     دگرگونيهاي متفاوتي در فرايناد تولياد  
و جدياد    ل پينياد ئ، مساا گياري از ايان روشاها در علاوم تجرباي      توانايي بهر 

، فلسافه،  شناسي شناسي، جامعه هاي علوم انساني مانند روان در رشتهنيز ديگري 
  است كه ضرورت دارد تا متخصّصاان ايان دانشاها باه     فقه و حقوق ايجاد شد

مطالعاه و   ،آنها ب ردازند و آثار اساتفاد  از ايان روشاها را بار پاياة مبااني خاود       
 .ارزيابي كنند و راهكارهاي متناسب با آنها را ارائه دهند

كه دربارة جواز و عدم جاواز جانشايني    اي بنا به فتاوي و استدلالهاي فقهي      
، اين امكان براي قانونگاشار اياران وجاود دارد كاه باه      استري مطر  در باردا

پاياة مبااني نظاام     بنابراين، بار  ؛گونه جانشيني حك  كند جواز يا عدم جواز اين
حك  به جواز استفاد  از رح  جايگزين در صاورتي كاه داراي    ،حقوقي ايران

                                                        

 . m80alizadeh@gmail.com 
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باه شامار   شارع  امري باشد كه مياير باا ماوازين    تواند حرام نباشد، مي مقدّمات
د باشد و با ايجااد عقاد نكاا     جانشين، زني مجرّ علاو  بر آنكه اگر مادر. نرود
رابطاة زناشاويي   ( جانشاين  ماادر )دائ  بين مرد صاحب اس رم باا زن ثالاث    غير

يكناواختي   ،فتاوي فقها در جاواز اساتفاد  از رحا  جاايگزين     بين برقرار شود،
 فاراه  بيشاتر   رة حكا  باه جاواز آن   شاود و زميناة قانونگاشاري درباا      ايجاد مي

 .گردد مي
م رل   رحرم جرايگزين، جانشريني در برارداري، روشرهاي توليرد       :كليد واژگاان 

 .كمكي، باروري كمكي، باروري مصنوعي
 طهح مسئل 

پيشرفت دانش پزشكي در ابعاد مختلف، زندگي بشر را با تيوّلات گستردة بسرياري  
، باعرث شرد    «براروري »در روشهاي نوين پيشرفتهاي اين دانش . رو ساخته است روبه

 ،و چنين فراينردي  سيد است تا دگرگونيهاي متفاوتي در فرايند توليد م ل انسان پديد
 .عي شودهاي جديد متنوّ داراي ساختارهاي كمكي پيچيد  و شيو 

 هررايي را فررراهم سرراخته اسررت تررا از  تنرروّع سرراختارهاي جديررد برراروري، گسررتر  
 بررراروري و عررردم برخرررورداري از فرزنرررد در  مشررركل نا ،نظرررر دانرررش پزشررركي 

 گيرري از ايرن روشرها    امرا بره مروازات توانرايي بهرر       ،شرود برطرف زوجهاي نابارور 
 هرراي علرروم  در رشررتهنيررز در علرروم تجربرري، مسررائل پيچيررد  و جديررد ديگررري      

 دسير  پديرد مري   حقروق و  فقره  شناسري، فلسرفه،   ، جامعره شناسري  روانهمچون  ،انساني
صان اين دانشها به سنها بپردازند و سثار استفاد  از اين روشها كه ضرورت دارد متخصّ

مطالعه و ارزيابي كنند و راهكارهراي متناسرب برا سنهرا را ارائره       ،مباني خود ةرا بر پاي
 .دهند

يرابي بره حكرم فقهري و      دست ،از اين رو ؛روشهاي باروري كمكي مختلف است
 ؛رد، دشوار يرا نراممكن اسرت   سنها را به طور يكسان دربرگي ةحقوقي واحدي كه هم

گزيري نيست جز سنكه هر يك از ايرن روشرها بره شركلي مجرزا بررسري و        ،بنابراين
 .حكمي متناسب براي روش يا روشهاي مشابه استنباط شود

اسرتفاد  از  » ةهاي متفاوت باروري كمكي، تنها شريو  از ميان شيو  ،در اين نوشتار
 .شود ميبررسي « رحم جايگزين
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 استفاده از رحم جايگزين شناسي موضوع
مباح ي مانند مفهوم استفاد  از رحم جايگزين و تقسيمات سن، در شمار اموري است 

 .تواند چنين موضوعي را براي بررسي حكم سن تبيين كند كه مي

 استفاده از رحم جايگزين مفهوم
  «جانشريني در برارداري  » ،از رحم جايگزين و بره بيراني ديگرر     تعاريفي براي استفاد

 :9610زاد ،  ؛ نايد  66 :9610؛ آخوند ي و محم رضدا صدادقي،    2 :9631جعفرزاد ، ) ارائه شد  است

 :اند براي م ال، برخي سن را چنين تعريف كرد  ؛(12
در مقابرل يرك زوج   ( مرادر جانشرين  )يك زن  ،كه به موجب سن[ است]قراردادي 

اي سنهرا حمرل   كنرد كره جنينري را برر     موافقت مري   (والدين حكمي)كرد   ازدواج
سنها بچّره   و، بچه را به دنيا سورد و او را به مجرّد تولد به سن زوج تسليم نمايد كرد 

 .(12 :9610زاد ،  ناي ) را م ل فرزند خودشان بزرب كنند

عناصرري از ايرن   كننردة   تبيرين برار  بسريار سرودمند و     ايرن  تعاريف بيران شرد  در  
چراكره   ؛ي م ال، تعريف فوق مانع نيست؛ برايست، اما به دور از ايراد ناستموضوع 

، حرال سنكره اگرر زنري برا      دارددربرر نيرز  بارداري مادر جانشين با تخمك خرويش را  
؛ سيرد  مادر اصلي بره شرمار مري    ،تخمك و رحم خود بارور شود، بدون هيچ اختلافي

بنابراين، اطلاق مادر جانشين بر چنين زني و همچنين اطلاق رحم جرايگزين برر ايرن    
ق نيست و ديگر سنكه به جاي بررسي موضوع اسرتفاد  از رحرم جرايگزين    رحم صاد

نسربي را طررح و بررسري     يا فروش تخمك يا فرزند از سروي مرادر   هبايد موضوع هب
به استفاد  از روشهاي براروري كمكري كره داراي احكرام     اين تعريف  همچنين. كرد
ه و توجّ تعاريفاين  مندي از پ  ضرورت دارد با بهر . ندارداي  ، اشار استي خاصّ

                                                        

 . Gestational surrogacy. 

ند و مرادر  هسرت  نرد كره خواسرتار فرزنرد    ا زن و شوهري (Commissioning couple) «والدين حكمي».  
سورد   بره دنيرا مري   حمرل كررد ،   را كه از نظر ژنتيكي مرتبط به سنهاسرت، برراي سنهرا     اي بچه ،جانشين

زوج نابارور در صورتي  دربارة« والدين حكمي»ح كاربرد اصطلابايد گفت،  (.00: 8312زاد ،  نايب)
چراكره ايرن مررد بره اتفراق فقهرا و        ؛ق به سنها باشد، اصطلاح مناسربي نيسرت  اسپرم و تخمك متعلّكه 

بره  پدر و مادر واقعي و نسبي چنين فرزندي  ، هر دو،و همسر نابارور وي به نظر اك ر فقها ،حقوقدانان
 .روند شمار مي
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برراي اسرتفاد  از رحرم جرايگزين يرا جانشريني در       مباحث ديگرر، تعريرف بهترري     به
مرادر  )زنري   ،سن در بارداري تروافقي اسرت كره برر پايرة     جانشيني : كردارائه  بارداري
م رل و اسرتفاد  از اسرپرم و تخمركِ      روشهاي كمكي توليرد  اب پذيرد تا مي  (جانشين

يرا بره جنرين تبرديل      و  ثالث كه در سزمايشگا  بارور شرد   والدين حكمي يا اشخاص
كه ارتباط ژنتيكي با فرزنرد نردارد، فرزنرد ناشري از سن      حالي شود و در  شد ، باردار 

را بره زوج   اوكند و پر  از تولرد،     را حمل شد   تبديلجنين به تخمك بارور شد  يا 
 .تيويل دهد(  والدين حكمي يا متقاضي)طرف توافق 

 استفاده از رحم جايگزين ماتتقسي
م رل را برر پايرة مقسرمهاي متفراوت ماننرد        فرايند توليد استفاد  از رحم جايگزين در

 ،وجود يا عدم وجود ارتباط ژنتيكي بين والدين و فرزند، كيفيت قرارداد يا سثرار سن 
يرا  براي م ال، جانشيني در بارداري را بر پاية وجود  ؛توان به چند قسم تقسيم كرد  مي

اعرم از حكمري يرا     ،و والردين ( زن ثالرث )عدم وجود ارتباط ژنتيكي مرادر جانشرين   
 .(31 :9610زاد ،  ناي ) اند متقاضي با جنين، به سه دسته تقسيم كرد 

 جانشيني در بارداري (الف
شود، با بچه هريچ    نيز اطلاق مي  «جانشين كامل»مادر جانشين كه در اين حالت به او 

اعرم از سنكره     ،ارد و او تنها به موجب توافق جانشيني در برارداري ارتباط ژنتيكي ند
را   ورشد  يا جنين رشديافته در خارج رحرم رتجاري يا غير تجاري باشد، تخمك با

كه متشكل از اسپرم و تخمكِ والدين حكمي است و با استفاد  از روشهاي كمكري  
                                                        

 . Surrogate mother. 

نرد كره خواسرتار    ا زن و شوهري (Intendent couple, Social couple) «والدين متقاضي يا اجتماعي».  
به دنيا  كرد ،را كه با سنها ارتباط ژنتيكي ندارد، براي سنها حمل  اي ، بچهند و مادر جانشينهست فرزند

 (.همان)سورد   مي
 . Total surrogacy. 

 . Surrogacy agreement. 

تخمك بالغ به طريقة جراحري از تخمردان    ،در اين شيو  از درمان ناباروري :(IVF)اح خارج رحم لق.  
هشرت  جنرين حاصرل در مرحلرة    . يابد  شود و در مييط سزمايشگا  در مجاورت اسپرم لقاح مي  برداشته مي

 (.31: 8312سخوندي و ميمدرضا صادقي، )شود   تر، مجدداً به رحم مادر منتقل مي سلولي يا پيشرفته
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؛ 31 :9610زاد ،  نايد  ) كند  و باردار شد  است، حمل ميگرديد  م ل به وي منتقل  توليد

 .(66 :9610آخون ي و محم رضا صادقي، 
رواج بيشرتري دارد و عمردة بيرث مجرامع      ،اين قسم در مقايسره برا اقسرام ديگرر    

 .استاين قسم  ةحقوقي و قضايي در استفاد  از رحم جايگزين بر پاي

  جانشيني با باروري مصنوعي (ب
در . ، جانشيني با براروري مصرنوعي اسرت   در جانشيني بارداريشد   مطرح قسم ديگر
، برارور  رود به شمار مري تخمك مادر جانشين با اسپرم مرد كه پدر حكمي  ،اين قسم

پردر حكمري را حمرل     اسرپرم  خرود برا   ةتخمك برارور شرد   ،شود و مادر جانشين  مي
و همچنين پدر حكمي با بچره    (ئيمادر جانشين جز)بنابراين، مادر جانشين  ؛كند  مي

جانشرين برا اسرتفاد  از لقراح      ط ژنتيكي خواهند داشت؛ چرا كره تخمرك مرادر   ارتبا
جنرين   ،جانشرين  شرود و مرادر    يا خارج رحمي با اسپرم مرد برارور مري    داخل رحمي

 و كنرد   حاصل از تخمك خود را كه با اسپرم پدر حكمي بارور شد  است، حمل مي
هيچ ارتباط ژنتيكي با بچره  و رفت  خواهدبه شمار همسر زوج نابارور، مادر متقاضي 

، رابطة بين سنها از نوع فرزندخواندگي به او نخواهد داشت و در صورت تيويل فرزند
 .است

 ؛داخرل در بيرث اسرتفاد  از رحرم جرايگزين نيسرت      قسم مزبور، رسد  به نظر مي
بنابراين،  است؛صاحب تخمك و رحم و مادر اصلي فرزند  ،زن ،چراكه در اين قسم

نشين بر چنين زني و همچنرين اطرلاق رحرم جرايگزين برر ايرن رحرم        اطلاق مادر جا
 هموضروع هبر   ،به جاي بررسي موضوع استفاد  از رحم جايگزينبايد صادق نيست و 

نتيجره اينكره    .يا فروش تخمك يا فرزند از سوي مادر نسبي را طرح و بررسري كررد  
تن بره سن در  اخخارج است و پرد چنين قسمي تخصّصاً از بيث جانشيني در بارداري

 .نداردجايگاهي اينجا 
                                                        

 . Artificial insemination surrogacy. 

 . Partial surrogacy. 

سازي،  شو و سماد و ، شستگرفته شدناسپرم پ  از  ،در اين شيو  از درمان :(IUI)باروري مصنوعي .  
 (.همان)شود   قيماً به داخل رحم تزريق ميمست



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

533
1

 / 
رة 

شما
51

 

 با استفاده از تصمك يا جنين اهدايي جانشيني( ج
صراحب  گانه ميان والدين متقاضي، زوج يا اشرخاص ثالرث    اين شيو  بر پاية ارتباطي سه

گونره كره زن و شروهر     ين؛ برد اسپرم و تخمك يا جنين و مادر جانشين اسرتوار اسرت  
( اشخاص ثالث)ي والدين حكمي ييا جنين اهدااز تخمك ( والدين متقاضي)نابارور 

زوج با نظر به اسرتفادة   بنابراين، اين قسم ؛كنند  براي باروري مادر جانشين استفاد  مي
 :، به دو قسم قابل تقسيم استز تخمك بارور شد  يا جنين اهدايينابارور ا

  جانشيني با استفاده از جنين اهدايي. 1
در اين قسرم، هريچ ارتبراط ژنتيكري برا      ( الدين متقاضيو)جانشين و زوج نابارور  مادر

چراكه ابتدا اسپرم و تخمكي از زوجهاي ديگر يا مردان و زنان ثال ي كه  ؛بچه ندارند
شرود و سرپ  تخمرك برارور       اند، تهيه و در سزمايشگا  برارور مري   از يكديگر بيگانه

نرين برر مبنراي    شرود، سرپ  ج    شود تا سنكه بره جنرين تبرديل مري      رشد داد  مي ،شد 
 ،سررانجام . گردد  قراردادي بين والدين متقاضي با مادر جانشين به رحم وي منتقل مي

 .دهد  سن را به والدين متقاضي تيويل مي ،مادر جانشين پ  از حمل و زايمان
ا ، رواج و توجيه زيادي ندارد، اماستفاد  از اين قسم در استفاد  از رحم جايگزين

در موضوع بيرث  بودن سن داخل د  از اين شيو  وجود دارد و احتمال و امكان استفا
 .ممكن است

  با استفاده از تخمك اهدايي يجانشين. 2
مادر جانشين و مادر متقاضي در اين قسم، ارتباط ژنتيكي با بچه ندارند؛ چراكه تخمرك  

بارور شود، سپ  چنين تخمك   اهدايي از سوي زن ثالث با اسپرم پدر حكمي بارور مي
 .شود  با استفاد  از روشهاي باروري كمكي در رحم مادر جانشين كشت مي اي  شد

و توجيره زيرادي   رايج نيست استفاد  از اين قسم نيز در استفاد  از رحم جايگزين 
در برودن سن  داخرل  ندارد، اما احتمال و امكران اسرتفاد  از ايرن شريو  وجرود دارد و      

 .ممكن است نيز موضوع بيث
                                                        

 . Embryo donation surrogacy. 

 . Egg donation surrogacy. 
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 مشروعيّت جانشيني از بارداري يا عدم مشروعيّت
براي سنكه توافق و رابطة بين والدين حكمي با مادر جانشرين در موضروع اسرتفاد  از    

اي باشد كه اثر يا سثار  در شمار وقايع حقوقي شمرد  شود و به گونه ،رحم جايگزين
را بررراي طرفهرراي مرررتبط بررا سن ايجرراد كنررد، ضرررورت دارد قانونگررذار   اي حقرروقي

د كنر اي را با مباني نظام خود بررسري و مشرخص    ب و فرايند چنين پديد نخست، سب
وري از رحم بر پاية نظام مزبور، شرايط وقايع حقروقي را دارد و   گونه بهر  كه سيا اين

، نروع و  م بت بودن پاسرخ  در شمار سنها شمرد  شود يا نه؟ و در صورتممكن است 
 .(9/961 :9631مقامي،  ؛ اميري قائ 9/9 :9631كاتوزيان، ) چگونگي سن را تعيين كند

 ،ق نيافته است و از سوي قانونگذار ايرران چنين امري تاكنون در قوانين ايران تيقّ
ي كه به موضوع جانشيني در بارداري اختصاص يافتره باشرد و چگرونگي    قانون خاصّ

اي نيرز   هسن را تبيين كرد  باشد، تصويب يا تدوين نگرديد  است و رأي وحدت رويّ
بنابراين، براي تعيين وضرعيت حقروقي چنرين قرراردادي برر       ؛بار  وجود ندارد اين رد

گزيري نيست جز سنكه از قواعد عمومي قراردادهرا و ديگرر    ،پاية نظام حقوقي ايران
ماننرد قرانون نيروة اهرداي جنرين بره زوجرين نابرارور          ،قوانين متناسب با اين موضوع

 .ز سنها بهر  برداستفاد  كرد و ا. ش 8310ما  ب تيرمصوّ
ن ترروان از تعريررف جانشرريني در بررارداري كرره مبرريّ بررراي چنررين هرردفي ابترردا مرري

اين تعريف، بيانگر سن است كه اسرتفاد  از رحرم   . شناسي سن است، بهر  برد موضوع
اي است كه در اثر ارادة چند شخص و توافق ارادة سنها برا يكرديگر    جايگزين پديد 

گسترة مناسبي است كره  « اعمال حقوقي»از « عقود»، قسم رواين  از ؛سيد  وجود ميه ب
برا  و قررار داد  بررسري  مرورد  بتوان سبب و شرايط پديدة جانشيني در بارداري در سن 

و در صورت فراهم برودن شررايط لازم، نروع      بار اين وضعيت حقوق ايران درتبيين 
 .سن را نيز تعيين كرد

، «اهليرت طررفين  »، «ين و رضاي سنهاقصد طرف»شرايطي مانند . م.ق 892ةطبق مادّ
برراي صريت هرر    « جهت معاملره  تِمشروعيّ»و « ن كه مورد معامله باشدموضوع معيّ»

چنين شرايطي جاي بررسي دارد، امرا بيرث مهرم و    . معامله يا قراردادي اساسي است
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چراكه مرورد معاملره يرا موضروع      ؛شرايط موضوع معامله است ،در اين نوشتار اصلي
 :9101ق ّداني،  ؛ محقّد 2/22 :9196علامه ح دي،  ) نشيني در بارداري، از نظر فقهري قرارداد جا

 «ن منفعررت عقلايرري مشررروع  متضررمّ»بايررد   ،.م.ق 974و  084ة و طبررق مررادّ  (1/12
شرود ترا بررسري شررط      اين موضوع موجرب مري  . باشد« اخلاق حسنه»منافي با غير و 

ليل جديد برودن سنهرا، اهميرت    ت موضوع قرارداد در چنين قراردادهايي به دمشروعيّ
 ؛يابرد   م پيدا كند و بررسي سن نسربت بره ديگرر شررايط صريت قراردادهرا تقردّ         ويژ 

نامشرروع و فاقرد چنرين    گونره قراردادهرا،    چراكه اگر مشخص شود كه موضوع ايرن 
واهد اي را در برنخ ، بررسي ديگر شروط و درستي يا نادرستي سنها نتيجهشرطي است

 .داشت
ت موضروع جانشريني در برارداري    ت يا عدم مشرروعيّ ان دربارة مشروعيّقانون اير

قانون  817پ  بايد با استناد به اصل  .و حكم سن را تعيين نكرد  استسكوت كرد  
حكرم مشرروع يرا نامشرروع برودن موضروع         ،سيين دادرسي مردني  3ة و مادّ  اساسي

 .جو كردو جست چنين قراردادهايي را در منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر
حكم مشروع يا نامشروع بودن قسمتهاي مختلف جانشيني در برارداري و مراحرل   

بره ترتيرب بررسري    حرال، هرر يرك را    . هريك از قسمتها با يكرديگر يكسران نيسرت   
 :كنيم مي

                                                        

ميكمره  »، (.م.ق 084ة مرادّ )« ت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشرروع باشرد  مورد معامله بايد ماليّ».  
تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بود  و يا به واسرطة   نمي

بره   ،شرود   يمخالف با نظرم عمرومي ميسروب مر     ،ت ديگردار كردن احساسات جامعه يا به علّ هجريي
 (..م.ق 974ة مادّ)« قوانين مزبور اصولًا مجاز باشد ياگرچه اجرا ؛موقع اجرا گذارد

برا اسرتناد بره     ،نه بيابد و اگرر نيابرد  ظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّوقاضي م».  
سكوت يا نقر  يرا    ةنتواند به بها منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي

قرانون   817اصرل  )« از رسيدگي به دعوا و صدور حكرم امتنراع ورزد   ،نهاجمال يا تعارض قوانين مدوّ
 (.اساسي

ند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرد ، حكم مقتضي صادر و يرا فصرل   ا وظفقضات دادگاهها م».  
باشرند يرا اصرلًا     د  يرا متعرارض  كامل يا صري  نبرو  ،در صورتي كه قوانين موضوعه. خصومت نمايند
مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يرا فتراوي معتبرر و اصرول      ةقانوني در قضي

سركوت يرا    ةتوانند به بهان حقوقي كه مياير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي
 .«دعوا و صدور حكم امتناع ورزنده از رسيدگي ب ،نقص يا اجمال يا تعارض قوانين
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 حكم جانشيني در بارداري (الف
 سوري اسپرم و تخمك زوج نابرارور  جمع ةاين قسم جانشيني در بارداري از دو مرحل

جانشين برا تخمرك    و بارور كردن سنها با يكديگر و همچنين بارور كردن رحم مادر
يعنري نفر  عمرل     ،سننخسرت  مرحلة . دوش مزبور يا جنين حاصل از سن، تشكيل مي

مات حرامري  سوري اسپرم و تخمك از زوج نابارور در صورتي كره داراي مقردّ   جمع
نين بارور كردن تخمك زن برا  مانند نگا ، لم  ناميرم و خودارضايي نباشد و همچ

 ،از نظر فقهي منعي ندارد و در منرابع فقهري   ،اسپرم همسرش در داخل يا خارج رحم
 :9126؛ خرازي، 5 :9191؛ روحاني، 19و  10 :9195مممن، ) ت سنها نيستدليلي بر عدم مشروعيّ

د بره اصرل   وجود دليل بر حرمت و با اسرتنا نبود در نتيجه، فقها نيز بنا به  ؛(936و  9/211
؛ 2/329: تدا  بدي خميندي،   موسدوي ) اباحه، سن را جايز دانسته و فتوايي بر حرمت سنها ندارند

« جنين به زوجين نابارور ينيوة اهدا»قانون . (9/151 :9193؛ سيستاني، 9/123 :9190خويي، 
نيز بر جواز قانوني باروري تخمك زن با اسرپرم همسررش در خرارج از رحرم اشرار       

 :كند بيان مي اين قانون 8ة مادّ .دارد
صرلاح مجراز    مراكرز تخصّصري درمران نابراروري ذي     ةكليّر  ،به موجب ايرن قرانون  

خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال 
هاي حاصله از تلقي  خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پر  از موافقرت   جنين

ه رحرم زنراني كره پر  از ازدواج و انجرام اقردامات       كتبي زوجين صاحب جنين بر 
 .دناقدام نماي ،به اثبات رسيد ( هر يك به تنهايي يا هر دو)ناباروري سنها  ،پزشكي

 .ز نظر شرعي و قانوني منعي نداردبنابراين، اين مرحله ا
اما مرحلة دوم سن، يعني بارور كردن رحرم زن دومري برا تخمرك بارورشرد  يرا       

ز سن، بدون وجرود رابطرة زناشرويي برين مررد صراحب اسرپرم و زن        جنين رشديافته ا
  گونره نيسرت و ديردگاههاي فقهري و فتراوي در جرواز       صاحب رحرم جانشرين، ايرن   

                                                        

ان صرافي گلپايگراني،    ، ناصر مكارم شيرازي، لطف(0/72: 8584)اي  حضرات سيات، سيدعلي خامنه.  
عبدالكريم موسوي اردبيلي، يوسف صانعي و همچنين مركز مطالعات اخلاق پزشكي مجمع فقه اهرل  

 394:  ل انساني از ديدگا  فقه و حقروق استفتائات و ديدگاههاي مذهبي، روشهاي نوين توليد م)بيت 
 .در شمار قائلان به جواز هستند( 391و 
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اينكه كدام يك از اين دو قسم فتاوي با سراختار منرابع   . سن وجود دارد  جواز و عدم
ي اسرت و  ، امرري درون فقهر  اسرت   تر و با حكرم واقعري مطرابق    و اصول فقهي موافق

به اختصار و در  ،، اما در اين نوشتاردبررسي تفصيلي سنها نوشتار ديگري را اقتضا دار
 .شود حدّ ضرورت به مباح ي از سنها براي تنوير بيشتر بيث پرداخته مي

منابع فقهي، بيشتر به براروري مصرنوعي اختصراص دارد و موضروع جانشريني در      
در ميان استفتائات نيرز فقرط چنرد    . است بارداري در سنها كمتر مطرح و بررسي شد 

استفتاست كه به نف  جانشيني در بارداري پرداخته و در سنهرا نيرز بره طرور معمرول،      
ا بره  امر . دلايل حكم در سنها بررسي شودسنكه  ي  است، بدفقط حكم موضوع بيان ش

ث مطررح در براروري كمكري زن برا اسرپرم مررد بيگانره،        احبمبرخي از  رسد نظر مي
بنرابراين،   ؛ة مرحلة دوم جانشيني در بارداري نيز مورد استناد قررار گرفتره اسرت   دربار

فقهايي كه حكم به عدم جواز استفاد  از رحم جايگزين بدون وجود رابطة زناشويي 
 :اند  د، احتمالًا به يك يا چند دليل از دلايل زير استناد كركنند مي

 وجوب حفظ فروج. 1
/ معاارج ؛ 3دد   5/ مؤمناون )حفظ فروج به سيات چنردي  فقها براي استنباط حكم وجوب 

قل ولمؤمنات يغضضن من ألصارهنّ و   ةسيدر ميان اين سيات، . نندك استناد مي (69د21
يحفظن فروجهنّ

عبارت . شود سن استناد مي به بار  اين تري است كه در مناسب ةسي  
 ّيحفظن فروجهنوج خرود را حفرظ و   دلالرت دارد كره زنران برا ايمران، فرر       ، بر اين

ساختار امري سيه، بر وجروب چنرين عملري از سروي زنران برا ايمران        . نگهداري كنند
ق اين امر نيز ميذوف است و بيان نشرد  اسرت كره    از سوي ديگر، متعلّ. دلالت دارد

حرذف   اي كه ه به قاعد اما با توجّ. زنان، فروج خود را بايد از چه اموري حفظ كنند
زنان با ايمان بايد فرروج خرود را   گفت، توان  برشمرد  است، ميق را مفيد عموم متعلّ

 .از هر عملي كه با حفظ سن منافات دارد، حفظ كنند
                                                        

، سريدعلي سيسرتاني و فاضرل    (3/019: 8581)حضرات سيات، سيدابوالقاسرم خرويي، جرواد تبريرزي     .  
 .از قائلان به عدم جواز هستند( 395: 8312استفتائات و ديدگاههاي مذهبي، )لنكراني 

فروگيرنرد و فرروج خرود را حفرظ     ( از نگرا  بره ناميرمران   )چشمهاي خود را  :بگو و به زنان با ايمان».  
 .(38/ نور) «...كنند
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زير اشرار    ايراد توان به مي نمونهبراي  ؛بر اين استدلال وارد شد  است ايرادهايي
 :كرد

 ؛مقصود از حفظ عضو يادشد ، حفظ سن از ديگران است، نره حفرظ از هرر چيرزي    
راين، ريختن مني مرد ناميرم در رحم زن، توسط خود زن يا با وسيلة مصرنوعي  بناب

بسرا مقصرود از حفرظ، تنهرا حفرظ از نگرا         علاو  برر اينكره چره   . شود را شامل نمي
بر همرين مطلرب دلالرت     بصير از امام صادقوكه روايت اب ديگران باشد، چنان

 .(963 :9633پناهي،  حرم) دارد

 اشركال ايراد ديگري را كه به نوعي بر  توان بر اشكال فوق، ميعلاو   دسر به نظر مي
ايراد اين است كره  . وارد كرد« وجوب حفظ فروج»نيز تقدّم دارد، به استدلال  پيشين

استدلال به حكم وجوب حفظ فروج از اعمال منافي با سن، مستلزم سن است كه ابتدا 
بارورشد  يا جنين رشديافته منافي بودن باروري رحم جايگزين با استفاد  از تخمك 

بره   توان پ  از چنين استنباطي مي. در سزمايشگا  با دليل يا دلايل ديگري اثبات شود
جانشين از اين عمل منرافي اسرتدلال    حكم وجوب حفظ فروج براي حفظ فرج مادر

گونه عمل باروري است و اگرر   كرد، حال سنكه بيث در منافي يا غيرمنافي بودن اين
ه دليلي بر منافي بودن اين عمل وجرود نردارد، ديگرر حفرظ فررج از      مشخص شود ك

 .نيستو در گسترة حكم وجوب حفظ فروج داخل دارد چنين عملي معنا ن

 مرد بيگانه ةحرمت باروري زن با نطف. 2
فقهرا بره   . سرت ا اك رر فقهرا پذيرفتره شرد       نرزد مرد بيگانه،  ةحرمت باروري زن با نطف
روايت علري برن سرالم      .كنند ط چنين حكمي استناد ميباتنروايتهاي چندي براي اس

 :نقل كرد  است وي از حضرت صادق. ستهاروايتاين در شمار 
 :تدا  عام ي، بي حرّ)لانّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامی رجل أقرّ نطفته في رحم ييرم عليره  

شديدترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردي است كه نطفة خرود را در   ؛(91/261
 .، بريزداستحم زني كه نسبت به او حرام ر

دلالت دارد كه قرار دادن نطفة مرد در رحم زني كه بر وي حرلال   روايت بر اين
                                                        

به روايت فقيه، روايت اسياق بن عمار، روايت ميمد بن سنان، روايت احمرد برن    توان براي م ال مي.  
 .(79: 8584ن، مؤم؛ 831: 8371پناهي،  حرم) طالب طبرسي، صييية شعيب حدّاد اشار  كرد علي بن ابي
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به صورت مباشررت از سروي مررد     ،در اغلب موارد ،اين عمل. باشد ، جايز نمينيست
بدون و  قراردادن توأم با مباشرت است كه اي به گونه« أقرّ»، اما اطلاق گيرد انجام مي

 .گيرد را دربرمي مرداشرت مب
 ةبا فررض سنكره سرند روايرت برر پاير       .اند برخي به سند روايت اشكال وارد كرد 

دانشهاي درايه و رجال معتبر باشد، سنچره در موضروع جانشريني در برارداري مطررح      
برا اسرتفاد  از تخمرك     ،گونره جانشريني   جانشين در ايرن  د، اين است كه مادرباش مي

از اسرپرم مررد و تخمرك زن در سزمايشرگا       اي كره  عني سرلول جنسري  ي)بارور شد  
 ةشربه ممكرن اسرت   ين ترتيب، دب .شود باردار مي (سن ةتركيب يافته يا جنين رشديافت

 ،برارور شرد    تخمك اين سيا كهجاي تأمل دارد و سن، اين سيد كه پديد  اي موضوعيه
ت يا نه؟ چراكه پزشكان به اس داخل در مفهوم نطفه شود، جنين يژ  اگر تبديل بهو به

بين اسپرم، تخمك، تخمك باورشد  و جنرين   ،عنوان افراد متخصّص و عرف خاص
 .(63 :9610آخون ي و محم رضا صادقي، ) اند تفاوت قائل

و مانند سن كه بره   مذكورموجود در روايت « ما »يا « نطفه»هاي  بديهي است واژ 
مطررح شرد  اسرت، برا قرينرة      « بيگانره حرمت باروري زن با نطفرة مررد   »عنوان دلايل 

بره مررد يرا    « مرا  »يرا  « نطفره » ةو همچنين اضاف« يضع»يا « أفر »، «أقرّ»انتصاب فعلهاي 
امرا اينكره   . گيررد  ، اسپرم مرد را بره صرراحت دربرمري   گردد ضميري كه به وي بازمي

تخمك بارورشد  و بره ويرژ  جنرين رشرديافته در سزمايشرگا  را نيرز        ،چنين رواياتي
شرد  و جنرين   يجه نسربت بره اينكره تخمرك بارور    در نت. شود، روشن نيست مل ميشا

مرورد نظرر در ايرن روايتهرا     « مرا  »يرا  « نطفه»رشديافته در سزمايشگا  داخل در مفهوم 
شرد  در   مطررح « مرا  »يرا  « نطفره »رسرد   به نظرر مري  . ه وجود داردموضوعيّ ةباشد، شبه

هراي كلامري و مقرامي موجرود در      نهو قري( پزشكان)ه به عرف خاص روايات با توجّ
روايات، تخمك بارورشد  با اسپرم و جنين رشديافته در سزمايشگا  را شامل نشود و 
هنگامي كه اين استدلال پذيرفته شود، حكم حرمت حاصل از روايات، اين دو مورد 

 ،در نتيجه، باروري مادر جانشرين برا تخمرك بارورشرد  يرا جنرين       ؛شود را شامل نمي
ان صرافي   یبراي م رال، سير   ؛از گسترة حكم حرمت مزبور خارج خواهد بود تخصّصاً

، (102 :همدان ) داند مرد بيگانه را جايز نمي ةاني با اينكه باروري زن بيگانه با نطفگگلپاي
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 .(100 :همان) در بارداري را جايز دانسته است جانشيني
لر  شروراي   تصويب قانون نيوة اهداي جنرين بره زوجرين نابرارور از سروي مج     

بر اينكره چنرين    تواند مؤيدي باشد اسلامي و تأييد سن از سوي شوراي نگهبان نيز مي
پذيرفته شرد  اسرت و حكرم حرمرت روايرات، اهرداي        ،اشكالي حداقل دربارة جنين

 .شود جنين را شامل نمي

 مغايرت اين عمل با اغراض تشريع ازدواج. 3
هر سيرات و روايرات برر منرع براروري      برا اينكره ظروا    انرد  برخي از فقها بر ايرن عقيرد   

مصنوعي زن با اسپرم مرد بيگانه دلالت ندارد، از لين الخطاب، ذوق فقهي، مفراهيم  
ادّله و بعضي مناطيق سنها و همچنين به دليل از بين رفتن مصال  مهم و اغراض تشريع 

اي برر  ؛باروري مصنوعي جايز نيستاين گونة استفاد  از  شود كه ازدواج استنباط مي
 :كند م ال، مرحوم ميلاني بيان مي

چيزي به نظر نرسريد ، ولري   ( مصنوعي)از ظواهر سيات و روايات دربارة لقاح اختياري 
 .(2 :9635جعفرزاد ، ) توان گفت كه يقيناً جايز نيست از لين الخطاب و ذوق فقهي مي

 :كند بار  چنين بيان مي اين اني درگان صافي گلپاي یيا سي
د و تناسل زن و شوهر با وسايل صناعي، بدون ارتباط نزديك و معمول برا  البته توال

، مگرر سنكره احرد الطررفين راضري نباشرد و       اشركال اسرت   يكديگر ، بلاشرك، بري  
 .خواستار جريان طبيعي و عادي سن باشد

اما اگر هر دو اجنبي باشند، اعم از اينكره زن شروهر داشرته باشرد يرا نداشرته باشرد،        
 [چراكره  ؛خرلاف غررض تشرريع ازدواج اسرت     ،م به جواز سنحك: ]توان گفت مي

م برا وسرايل ميررّ    جنسي ةغرض شارع از تشريع ازدواج و حرمت زنا و اشباع غريز
حال ] شود و ديگر يا لااقل يكي از اغراض مهم، اين است كه تشريعات تقويت مي

ه در نظام نظام عائله و بسياري از مصال  ك[ سنكه با حكم به جواز اين گونه باروري
گرردد و ايرن مصرال  كره همره       مري  مخترل   ،اسرت  [امرر ]اين  مطلوب و مهمّ ،اسلام

مقصود شارع است و در مسير مستقيم زندگي سالم فرد و اجتماع قرار دارد، از بين 
 .(102 :9610آخون ي و محم رضا صادقي، ) رود مي

اصرول فقره    استدلال به لين خطاب و ذوق فقهي در فقه برا مبراني   رسد به نظر مي
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چراكه براي حكم به وجوب يا حرمت يك موضوع به وجود دليرل يرا    ؛نباشد منطبق
، عقرل و   ي معصومأت، اجماع كاشف از ردلايلي از منابع معتبر مانند كتاب، سنّ

توان به وجروب يرا    بناي عقلا نياز است و وقتي دليلي از اين قسم وجود نداشت، نمي
 .كردحكم  سن تحرم

رت با اغراض تشريع ازدواج نيز نسبت به استفاد  از رحرم جرايگزين   ، ميايبعلاو 
چراكه اقدام بره ايرن عمرل از سروي زوج نابرارور برراي اسرتيكام و         ؛كند صدق نمي

ميرايرت  . ق يافتره اسرت  تداوم ازدواجشان است كه قبرل از انجرام چنرين عملري تيقّر     
ت انشرين نيرز عموميّر   واج، نسبت به مادر جدجانشيني در بارداري با اغراض تشريع از

جانشين به اين عمل  اقدام اك ر مادرانمستلزم تخصيص اك ر است؛ چه اينكه ندارد و 
از چنرين عملري، يراري زوج نابرارور در      ندشوار، جنبة اي ارگرايانه دارد و هدف سنا

 نتيجره اينكره جانشريني در برارداري از سروي مرادر      . اسرت  شران تداوم زندگي مشترك
، بره ويرژ  اگرر مرادر جانشرين ازدواج      دگيرر  ز ازدواج انجام نميجانشين براي گريز ا

رسرد اقردام بره     بنابراين، بره نظرر مري    ؛كرد  باشد و جانشيني چنين زني نيز جايز باشد
چنين عملي از سوي زوج نابارور و مادر جانشين، با اغراض تشرريع ازدواج ميرايرت   

ميراير   راض تشرريع ازدواج گرچه ممكن است برخي از اين اقسام با اغر  ؛نداشته باشد
 از تروان  مري را ايرن مروارد   . اقردام كننرد   باشد و اشخاصي برا اهرداف ديگرري بره سن    

 .برشمرد يكلّ حكم اين است نائات

 قاعدة احتياط در فروج. 4
، اصرل اوّلري   دانند مي« برائت»ه را برخي از فقها با سنكه اصل اوّلي در شبهات تيريميّ

و   فروج را به دلائلري همچرون صرييية شرعيب حردّاد     ق به در شبهات تيريمية متعلّ

                                                        

مرردي از دوسرتانتان بره شرما سرلام       ،عررض كرردم   بره حضررت صرادق    :گويرد  اد ميشعيب حدّ.  
مطابقِ سنّت از شوهر سرابقش جردا شرد  اسرت،      ، وي قصد دارد با زني زيبا كه با طلاق غيررساند مي

به اين كار اقدام  خواهد بدون اجازة شما  زن نيز با اين كار موافق است، ولي سن مرد نمي. دكنازدواج 
شرود كره از سن فرزنرد     مري وط بر اين امر بره فررج مر  : دهيد؟ حضرت فرمودند سيا به او اجاز  مي. كند

كنريم،   اي ما احتيراط مري   لهئدر چنين مس .سخت است بار احكام و دستورات در اين . گردد متولد مي
 .(85/893: تا حرّ عاملي، بي)پ  با او ازدواج نكند 
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« احتيراط »د، انجامر  برالاتي نسربت بره سنهرا بره اخرتلاط نسرب اشرخاص مري         م بي سنكه
 .(33 :9610؛ يزدي، 912 :9633پناهي،  حرم) اند برشمرد 

 :اند تهگفبراي م ال برخي  ؛به اين استدلال نيز ايرادهايي وارد شد  است
خداونرد در قررسن كرريم    . ارد، خود خلاف احتياط اسرت احتياط، در بسياري از مو

اين در حالي اسرت كره    (51/  ونس) قل ءالله أذن وم  أم علي الله تفترون : فرمايد مي
از ديگر سوي، حكم به جايز نبودن يا بازداشتن مردم از سنچه جايز و حلال اسرت،  

 .(31 :9610يزدي، ) تواند مصداقي از اين سيه باشد سن هم به استناد احتياط، مي

 :اند برخي ديگر بيان كرد 
، چررا احتيراط   داند همة احكام را مي اما اشكال عمد  اين است كه با اينكه امام

 :9633پنداهي،   حرم) ...حمل احتياط بر استيباب نيست اي جز ، چار كند؟ بنابراين مي

916). 

و علرم ژنيترك،    شرفتهاي دانش پزشكي در برارداري يه به پبا توجّ رسد به نظر مي
امروز  به خوبي باردار بودن يا نبودن مادر جانشين و همچنين نسب نوزاد متولدشرد   

در برارداري،    سشرفتگي رو، ايرن   ؛ ازاز وي با اشخاص ميتمل، قابل تشرخيص اسرت  
بنابراين، از ايرن جهرت،    ؛گردد زمان سن و نسب افراد در بسياري از موارد ايجاد نمي

به قاعدة احتياط در فروج در زمران حاضرر برا دگرگونيهرايي     جايگا  ضرورت استناد 
ت در حكم به احتياط در صورتي كه براي سن موضوعيّ توان و مي رو شد  است روبه

ت يا موضوعيّحكم، داراي ر نباشد، تأمل بيشتري كرد، مگر سنكه استناد به اين متصوّ
 .جهت ديگري جداي از اينها باشد براي موضوع و

 ني با باروري مصنوعيحكم جانشي (ب
قسم دوم از اقسام مطرح در جانشيني در بارداري، به دليرل ايرادهراي وارد بره سن در    

 .نيازي نيست بيث تقسيمات، خارج از موضوع جانشيني است و ديگر به بررسي سن

 حكم جانشيني با استفاده از تصمك يا جنين (ج
وري اسرپرم و تخمرك از   س جمرع  ةقسم سروم جانشريني در برارداري نيرز از دو مرحلر     

زوجهاي ديگر يا مردان و زنان بيگانه و بارور كردن سنها با يكديگر و همچنين بارور 
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 .است رحم مادر جانشين با تخمك مزبور يا جنين حاصل از سن كردن
سوري اسپرم و تخمك از زوجها و مردان و زنان بيگانه مطرح در  نف  عمل جمع

مات حرامري ماننرد نگرا  يرا     ي كره داراي مقردّ  از قسم سوم، در صرورت نخست مرحلة 
همچنرين برارور كرردن     .لم  ناميرم يا خودارضايي نباشد، از نظر فقهي منعي ندارد

بيران شرد،    نخستتخمك زن با اسپرم همسرش در خارج رحم همانند سنچه در قسم 
در  ؛ت سنهرا نيسرت  دليلي بر عدم مشرروعيّ  ،از نظر فقهي منعي ندارد و در منابع فقهي

نتيجه، فقها نيز بنا به عدم وجود دليل بر حرمت و با استناد به اصل اباحه، سن را جرايز  
قانون نيوة اهداي جنين به زوجهراي نابرارور   . ندا د دانسته و فتوايي بر حرمت سن ندا

از نظرر حقروق نيرز    ؛ از ايرن رو،  نيز به جواز باروري تخمك با اين شريو  اشرار  دارد  
حكم باروري تخمك زن بيگانه با اسپرم مرد بيگانه در خرارج  اما . منعي وجود ندارد

از رحم در اين مرحله از قسم سوم، موضوع جديدي است كره در قسرمهاي گذشرته    
باروري تخمك زن بيگانه با اسپرم مرد بيگانره در خرارج از رحرم در    . وجود نداشت

ه در زمررة  كر ؛ بدين دليل شد  است  مات حرام، جايز دانستهمقدّ دربرنداشتن صورت
نيز شامل اين مورد  ينة عدم جواز پيشو هيچ يك از ادلّگيرد  قرار نميعناوين ميرّمه 

 .(911 :9633پناهي،  ؛ حرم33 :9633مممن، ) شود نمي
مرحلة دوم قسم سوم، يعني بارور كردن رحم زن دومي با تخمك بارورشرد  يرا   

صاحب تخمك و صاحب زناشويي بين مرد  ةجنين رشديافته از سن بدون وجود رابط
رحررم جانشررين، داراي همرران حكررم مرحلررة دومِ قسررم اوّل اسررت كرره از تكرررار سن   

 .كنيم ميخودداري 
فتاوي جواز و عدم جواز دربارة براروركردن رحرم زن ثالرث برا     وجود ه به با توجّ

اشخاصي كره فترواي    كه شود ، چنين استنباط ميرشديافتهيا جنين   تخمك بارورشد
زناشويي بين مررد   ةجواز استفاد  از رحم جايگزين بدون وجود رابطمرجع سنها عدم 

 نسبت بهصاحب اسپرم با مادر جانشين است، به دليل نامشروع بودن موضوع قرارداد 
امرا اشخاصري كره    كننرد،  توانند نسبت به چنين قراردادي با يكديگر توافق  نمي ،سنها

ه دليرل مشرروع برودن موضروع     فتواي مرجع سنها جواز استفاد  از اين شيو  اسرت، بر  
و  توانند نسبت به چنين قراردادي با يكرديگر توافرق نماينرد    قرارداد نسبت به سنها، مي
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صورتي كه ديگر شرايط صيت قرارداد وجود داشته باشد، قرارداد سنهرا از جنبرة    در
 .و قانون نيز نسبت به سن ساكت است ،صيي  و نافذ ،فقهي

در عدم جواز جانشيني در بارداري وجرود دارد، بره   با سنكه فتاوي و استدلالهايي 
ت فتاوي و استدلالهايي كه دربارة جرواز نفر    ت و كيفيّه به كميّبا توجّرسد  نظر مي

بره  ي معتبر يفتواممكن است شيوة جانشيني در بارداري وجود دارد، چنين فتوايي نيز 
تفاد  از رحم جرايگزين  جواز اس ،بنابراين، از نظر مباني نظام حقوقي ايران شمار رود؛

 اي هخراص يرا رأي وحردت رويّر     يبدون رابطة زناشويي در شررايط فعلري كره قرانون    
جانشريني در  سن وجود ندارد، با منعي مواجه نيست و حكم بره جرواز    ةمخالف دربار

به شرمار نررود؛ از   خلاف شرع  ممكن استمات حرام، مقدّ نبوددر صورت  بارداري
رجع سنها مبني بر جرواز چنرين عملري اسرت، بره دليرل       ، اشخاصي كه فتواي ماين رو

تواننرد نسربت بره چنرين قرراردادي برا        رو نيستند، مي سنكه با منع شرعي و قانوني روبه
 .سازندرا منعقد  و سن كنند يكديگر توافق

قانون اساسي و  817البته ممكن است نظر استنباطي برخي قضات به موجب اصل 
بره   ،در نتيجره  ؛دم جرواز جانشريني در برارداري باشرد    سيين دادرسي مدني، عر  3ة مادّ

اين امر به وضعيت مذكور خللري وارد   ، امادهند  بطلان برخي از اين قراردادها حكم
عرالي   ه از سروي هيئرت عمرومي ديروان    مگرسنكه به ايجاد رأي وحدت رويّ كند نمي

 .كشور مبني بر عدم جواز چنين قرادادي منجر شود
وضوع جانشيني در بارداري كه موجب يكنرواختي فتراوي   بهترين را  حل براي م

شرود و از صردور سراي    فقها در جواز اسرتفاد  از رحرم و جانشريني در برارداري مري     
، ايرن اسرت كره مرادر     كنرد  ميمتناق  مياكم دربارة چنين موضوعي نيز جلوگيري 

ه بر ( مرادر جانشرين  )د باشد و بين مرد صراحب اسرپرم برا زن ثالرث     زني مجرّ ،جانشين
 .رابطة زناشويي بر قرار شود ي،ت براي مدت كوتاهعقد نكاح موقّ ةوسيل

 گيري نتيجه
جانشريني در  )نخست ه به تعريفي كه براي جانشيني در بارداري بيان شد، قسم با توجّ

از تقسريمات  ( جانشيني با استفاد  از تخمك يا جنرين اهردايي  )و قسم سوم ( بارداري
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 .در بيث و قسم دوم تخصصاً خارج از بيث است شد  براي جانشيني، داخل ارائه
از سوي ديگر، با سنكه فتاوي و استدلالهايي در عدم جواز جانشريني در برارداري   

جانشريني  ت فتاوي و استدلالهايي كه دربارة جرواز  ت و كيفيّوجود دارد، بر پاية كميّ
ترا برا    مطرح شد  است، ايرن امكران برراي قانونگرذار ايرران وجرود دارد       در بارداري

بنرابراين،   ؛جايز يا ممنوع بداند ،بيني شرايطي اين جانشيني را با پيش ،ارزيابي مصال 
كه حكم به جواز استفاد  از رحم جرايگزين در صرورتي    دچنين استنباط كر توان مي

مياير برا   ممكن استمات حرام نباشد، بر پاية مباني نظام حقوقي ايران كه داراي مقدّ
از  جانشريني در برارداري  اسرتفاد  از  ممكن است بنابراين،  نشود؛دانسته موازين شرع 

، مگر سنكه به دلايرل ديگرري، قرانوني در منرع اسرتفاد  از ايرن       باشدنظر قانوني جايز 
 .شيو  به تصويب رسد

البته اشخاصي كه فتواي مرجع سنها عدم جواز استفاد  از رحرم جرايگزين بردون    
پرم با مادر جانشين است، به دليل نامشرروع  وجود رابطة زناشويي بين مرد صاحب اس

مواجره برا منرع شررعي هسرتند و از نظرر شررعي         ،بودن موضروع قررارداد برراي سنران    
 .كنندتوانند نسبت به چنين قراردادي اقدام و با يكديگر توافق  نمي

 يهمچنين ممكن است، نظر استنباطي برخري قضرات در شررايط فعلري كره قرانون      
وجرود نردارد، برا     جانشيني در بارداريموضوع  ةدربار اي هخاص يا رأي وحدت رويّ

سيين دادرسي مدني، عدم جرواز جانشريني    3ة قانون اساسي و مادّ 817استناد به اصل 
و فصرل   در نتيجه، به بطلان برخي از اين قراردادها كره برراي حرلّ    ؛در بارداري باشد

مرر بره وضرعيت مرذكور     اما اين ا ،دهندحكم  اختلاف به سنها ارجاع داد  شد  است،
ه از سروي هيئرت عمرومي    مگرسنكه به ايجراد رأي وحردت رويّر    كند خللي وارد نمي

 .دادي منجر شودرعالي كشور مبني بر عدم جواز چنين قرا ديوان
براي موضوع جانشيني در بارداري كه موجب يكنرواختي فتراوي   مناسب را  حل 

شرود و از صردور سراي    ي مري فقها در جواز اسرتفاد  از رحرم و جانشريني در براردار    
، ايرن اسرت كره مرادر     كنرد  ميمتناق  مياكم دربارة چنين موضوعي نيز جلوگيري 

بره  ( جانشرين  مرادر )د باشد و بين مرد صراحب اسرپرم برا زن ثالرث     زني مجرّ ،جانشين
 .رابطة زناشويي برقرار شود ،عقد نكاح غير دائم، حداقل براي مدت كوتاهي ةوسيل
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 شناسي كتاب
ضرورت به كرارگيري تكنيكهراي براروري كمكري در     »، ميمدمهدي و ميمدرضا صادقي، سخوندي ر

تهرران،  ، (مجموع  م الات)ریشها  نو ن توويد مثل انسان  از د دگاه ف   ی ح وق ، «توليد م ل انسران 
 .8312ابن سينا،  ةسمت و پژوهشكد

 .، در منبع بالا«استفتائات و ديدگاههاي مذهبي» ر
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 .تا بي
؛ سرال سروم،   8371، بهرار  9، سرال سروم، ش  ف   اهل بيات ، «تلقي  مصرنوعي »پناهي، ميسن،  حرم ر

 .8371، تابستان 82ش
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 .ق 8582العلم،  ی، چاپ بيست و هشتم، قم، مدينمنهاج اوصاوحينسيدابوالقاسم،  ،خويي ر
 .ق 8585دار الكتاب،  یؤسس، چاپ چهارم، قم، م ل اومستحديئاومساسيدميمدصادق،  ،روحاني ر
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 .قانون مدني ر
 .ن به زوجين نابارورقانون نيوة اهداي جني ر
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 .ق 8584نشر اسلامي،  ةقم، مؤسس ،هف  مسائل جد د  كلمات سد د ،«في التلقي  یكلم» ،همو ر
 .ق   ،8521سل البيت ة، مؤسسجامع اوم اصد ف  شهح او واعدق ثاني، ميقّ ر
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